
 

 

 

   
  

  آباديآباديدكتر حسين لطفدكتر حسين لطف

  

  مينويمينوي  خردخردو و   تجربيتجربي  وحدت دانشوحدت دانشضرورت ضرورت 

  علوم انسانيعلوم انساني  آفرينشآفرينشدر در 
 

و آفـرينش دانـش در علـوم     واقعـي  نـوآوري " تأكيد دارد كـه  انديشه اين نوشتار بر اين

 ،بـومي  تجربيعيني و  مطالعة" بر چهار ستون اساسيكار محقق كه  مستلزم آن است "انساني

اسـتوار   "انسـاني  خرد مينـوي شوق و و ، تفكر منطقيتحليل و  ي جهاني،دانش عيني و تجرب

خرد شوق و و يابد، شود، با تحليل و تفكر منطقي ادامه ميعلم از حس و تجربه آغاز مي. باشد

ارزش  جهـت و  و هـم  شـود نوآوري و آفرينش علمي مـي  سبباست كه هم بينش دروني و 

و  دقيق عالم طبيعي اساساً نيازمنـد دانـش تجربـي    در حالي كه شناخت. دهدميبه آن  انساني

خـرد  حكمت و و  دروني بينشاست، شناخت عمقي عالم انساني بدون تكيه بر  تحليل منطقي

علـوم  مشاهده و تجربـه در  علوم انساني تا حد پژوهش در  فرود آوردن .شودنميميسر  مينوي

علوم انساني  هر دو مانع آفرينش در ،خرد مينويو  دروني بينشاكتفا كردن به فقط  و يا طبيعي
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تحليل و يعني دانش تجربي و (وحدت اين دو جنبه از علوم انساني  يدن يا نفهميدنفهم .هستند

ة اساسي مسئل ،)از سوي ديگر خرد مينويبينش دروني و حكمت و تفكر منطقي از يك سو و 

تفكيك و نيز و . است در دانشگاههادر ايران و اين علوم در عصر حاضر و در شرق و غرب و 

را ناممكن  جانبه از انسانكردن همين دو جنبه از علوم انساني است كه شناخت همه ارتباطبي

 .شودمي آدميسعادت و كمال مانع و  سازدمي

مردمـان  و جهان انساني، راههاي گوناگوني دارد كه هزارها سال است  شناخت عالم هستي

راه رسيدن به ورود به آن را كشف كنند و  چگونگياند برگزيدگان و نخبگان بشري كوشيدهو 

نوع خاصي از علوم را برجسته كرده است و هر حكيم و دانشـمند   هر تمدن. نشان دهندآن را 

با تكيه بر ديدگاههاي خاص خود به كشف بنيادها و  و داشتهبر جوانبي از علوم تأكيد بيشتري 

كمك فلسفه و عرفـان نظـري و    هگروهي ب. تساشناسي پرداختهانسانشناسي و معارف هستي

 ،گيـري معارف كيفي و گروهي با تكيه بر علوم تجربي و معرفت عيني و مشهود و قابل انـدازه 

هـاي  وردها طيف وسيعي از شيوهااين دست .اندهاي خود را ارائه كردهيافتهاين راه را پيموده و 

د و تـا  نشوتجربة عيني در علوم آغاز مي د كه ازنگيرشناسي را در بر ميانسانشناسي و هستي

 ـيابادامـه مـي   خرد مينويگيري از بهرهو دانش استدلالي رياضي و فلسفه و عرفان  -روش. دن

و  و قيـاس  تحليل آماري مشاهده و آزمايش واستقراء و شناسي اين علوم نيز طيفي از مراتب 

هر يك از اين معارف . گيردر ميرا در ب خردگراييتمثيل و استعاره و روايت و نمادپردازي و 

 واقعيـت تنهايي پاسخگوي تمـام  به ،هر چند حسب مورد مفيد و ثمربخش است اما ،و روشها

وحدت علوم تجربي  پذيرفتننگري و جانبههمهو بخصوص در علوم انساني، برعكس، . نيست

آزمايشي شناختي گيري از شكلهاي مختلف روشو بهره خرد مينوي وحكمت  عقلي و و علوم

 ،همچنـين . دهـد دست ميو شهودي است كه معرفت كامل و حقيقي را بهو عقلاني و تحليلي 

به بيان . آوردهمراه ميمجموعة اين معارف و روشها دانش ناقص به هر يك از درمحدودنگري 

وحـدت   .است گفته استواربر چهار ستون پيشمواجه هستيم كه  معرفتاز  يتبامر ديگر، ما با

 ـ ،و انسـاني  طبيعـي در عالم برگرفته از محسوسات  و دومي تب دانش كه اولياراين م ومي س
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حكمـت و خـرد   مي محصول عاليترين سـطوح  و چهار، و انديشة درست حاصل قدرت تفكر

 .، خاصه در علوم انساني، باشدواقعيتواند راهگشاي آفرينش علمي است، مي مينوي

هد يافت كه فرهيختگان و دانشمندان علـوم  وقتي تحقق خوا ايرانيمينوي تمدن و فرهنگ 

و تجربة علمي، تفكر منطقي،  هاي تازةا جوانهبفرهنگي را هاي كهن بدنه و ريشه بتوانند انساني

بخش اسـت،  رهايي غرورآفرين و ، هرچندپيمودن در چنين مسيريراه. پيوند بزنندخرد مينوي 

، جـدا از فريـاد   از بيـرون و بخصـوص   از درون و دشوار و مواجه با غوغاهاي بسيار بس اما

سـطحي قـرن بيسـتم در    كـه علـوم انسـاني     خواهد بـود  از جانب متخصصاني واپسگرايان،

آن دسـته از فرهيختگـان و   . انـد خـود قـرار داده  شغلي را دستماية زندگي  دانشگاههاي غربي

 ـ   گونـاگون دانشمنداني كه موهبـت پيمـودن ايـن راه را دارنـد جوانـب       ا زنـدگي خـود را ب

آرايند، در آفرينش دانش بـه نوآوريهـاي   مي خرد مينويجستجوگري و انديشمندي و عشق و 

پيمـودن  . آميزنـد رسند، و علم و حقيقت و خير و زيبايي و فضيلت را در هم مـي ارزشمند مي

در علـم   خرد مينويرا در اين ما  يفعليت يافتن استعدادهاخودآگاهي و چنين راهي است كه 

را  انديشه و خـرد مينـوي  و وحدت دانش تجربي و  دادو ادب تجلي خواهد و هنر و فرهنگ 

 .آشكار خواهد ساخت

ترديدي نيست كه ما در قرن اخير از علوم تجربي جديد و از آراء و پژوهشهاي دانشمندان 

ايم و همچنان بايد از اين دانشها استفاده كنيم اما مندي فراوان داشتهغربي در علوم انساني بهره

و منصفانه و سنجيده با توليدات علمي و  انهبرخورد نقاد همراه باما آن است كه، اصلي فة وظي

، مبـاني حكمـت   انسـاني  شناسي و اخـلاق شناسي و معرفتهاي هستيفكري ديگران از جنبه

تـدوين و تهيـه كنـيم و آفرينشـهاي      نيـز  و روشها و ابزارهاي دستيابي به آن را ايراني مينوي

نظام مفـاهيم و روشـها و ابزارهـاي متناسـب بـا       خود را بر بنيادها و اصول ونوآورانة علمي 

پژوهشـهاي مـا در علـوم انسـاني بايـد از      . استوار سازيم دريافتهاي حكيمانه از علوم انساني

شبكة علمي متكامـل و   محدودنگر،و در تقابل با تحقيقات علمي  شودترين مفاهيم آغاز بنيادي

 برخياين است كه  مشكل اساسي در حال حاضر. بردي آن را بيافريندها و الگوهاي كارنظريه

نگـري و  در حوزة عمل و در پژوهشهاي علـوم انسـاني دچـار كلـي     ،علوم انساني محققاناز 
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بنيادها و اصول و روشـهاي   و برخي ديگر دانسته يا ندانسته، ثمر علمي هستندبيگرايي گذشته

در مورد اول شاهد هسـتيم   .دهندوهشهاي خود قرار ميرا راهنماي پژ نگرسطحيعلوم انساني 

و مـانع   هاي تازه و راهگشا استدر علوم انساني كمتر حاوي يافته مذكور انديشمندانكه آثار 

پژوهشي موجود دانشگاهي در  گزارشهاينگاهي به  و در مورد دوم با از پيشرفت علمي است

 شـاهد علوم اجتماعي و اقتصاد و امثال اينها شناسي و علوم تربيتي و روان گوناگونهاي حوزه

 بيگانهو  نگرسطحيكه عموماً  هستيممباني و اصول و روشهايي  براين پژوهشها  تكية بلاشرط

 .است حكمت و خرد مينويبا 

گيـري و  ، خاصـه در سـطوح تصـميم   ة علمي ماجامعاز  يبخشاست كه  مشكل ديگر اين

. اسـت دنيامدار  كاملاًزند اما در عمل مياز معنويت در مقام نظر و سخن دم  مديريت اجرايي،

اي واحد و منسـجم  را در مجموعه خرد مينوياست دانشهاي تجربي و  لازمدر چنين شرايطي 

-سطحي انساني اگر چنين نكنيم، در برابر علوم. در خدمت نوآوري و آفرينش دانش قرار دهيم

بر علـوم  سازي جهاني كنونيعلمي  و پذيرش مديريت موجودو ساز و كارهاي پژوهشي  نگر

 بخشهايبعضي از متخصصان دانشگاهي و برخي از هاي بومي آن نيز در ميان انساني، كه جلوه

 انما بايد خود را مانند سرباز. اي جز تسليم نخواهيم داشتشود، چارهپژوهشي ما مشاهده مي

نگ متضاد، يكـي فرهنـگ   دو فرهدوست و وفاداري احساس كنيم كه در جبهة مبارزه با ميهن

به نبردي سـهمگين بـر سـر تمـامي هويـت       ،بيگانهسازي فرهنگ جهانيواپسگراي و ديگري 

چنين احساسي اگر در دل و جان دانشمندان و . يمتاريخي و فرهنگي و ملي خويش اشتغال دار

 مشـكل . پژوه كشور ما وجود داشته باشد جاي نگراني نيستآفرينندگان دانش و جوانان دانش

، از نيـز  توجهي از دانشـجويان قابل شماراز متخصصان علوم انساني و  گروهيجا است كه اين

اي برخوردار نيستند و نوآوري در علوم انساني هنوز بر وحدت دانـش  چنين احساس و روحيه

 .متكي نيست خرد مينويتجربي و 

 ـغاو در دانشگاهها نيز تدريس و  است معمولآنچه امروز در علوم انساني  اً از آن دفـاع  لب

 و توصـيف و تحليـل آمـاري و   سـطحي  اي و آزمايشـي  اساساً از نوع دانش مشاهده شود،مي

مبناي اين . ناميممي "جديدعلوم "كه آن را  ، چيزياست تفكر منطقياز  محدودبسيار ة استفاد
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ييـر و  تغ قرن بيستم و بـه منظـور  و ر فتارگرايي اوائل نگر تقليد از علوم انساني سطحي ،علوم

حكمـت و خـرد    است نه رشد معرفت و ارتقاي انسانيهاي سطحي رفتارهاي در لايهتصرف 

نت و و كُبه دست لاك كه هاي آنها فرضو اصول موضوعه و پيشسنگ بناي اين علوم . مينوي

علوم انسـاني  اين نوع از در . محور علوم جديد شده است ،گرايان منطقي گذاشته شدهتحصلي

-غفلت مي غالباً آنچه از آن شناسي و علوم تربيتي،شناسي و رواندر جامعه دانشگاهي، خاصه

كه آن چيزي  ،است انسانيو خرد  منطقي تحليل تجربه و تماميتتركيب و گيري از شود، بهره

رفتارگرايانـه و  علـوم انسـاني   رسد نظر ميبه .ناميممي "خرد مينوي" يا "مينويحكمت " را

 و تقليـل و نقص  گراييجانبهيكدچار هم در روشها و اهداف خود،  هم در بنيادها و، تحصلي

-مـي  معرفتـي  ترپيچيدهمراتب  كمتر بهكند و واقعيت تكيه مي سطحيمراتب و به  است شده

شود و قياس و شهود و تمثيـل و  اهميت داده مي ئياستقرا روش به صرفاًدر اين علوم  .دپرداز

بـراي  اما، به نظـر مـا،    .شوداهميت شمرده ميكم دمنديو خر و نمادپردازي و روايتاستعاره 

و  و قيـاس  همة روشها را، اعم از اسـتقراء بايد  ،علوم انساني متكامل كسب معرفت حقيقي در

 .، مورد استفاده قرار دادو خردمندي و روايت و شهودو نمادپردازي تمثيل و استعاره تحليل و 

انساني و راستي اصول  ،ه داردسطحي و رفتارگراياننگاه  كه جديدانساني علوم آن نوع از 

شمارد، نگاه ارزشي ، علم را ماهيتاً غيراخلاقي ميدهدكم بها ميرا  و درستي و زيبايي و نيكي

 و ،انگـارد مي اساساً حيوانيبرد، طبيعت آدمي را و اخلاقي به انسان و طبيعت را به حاشيه مي

ايـن  . كنـد انسان مي نگاه مينوي بهو هنر را جايگزين  از آدمي و از دانش صرفاً زيستيادراك 

ايجاد بحرانـي بـزرگ، خاصـه در علـوم      سبباعتبار گراي و كمويژگيهاي محدودنگر و تقليل

بحراني كه به نظر ما، در تداوم خـود موجـب فروپاشـي بنيانهـاي علـوم        ،انساني، شده است

جديـد  نگر و كاملتر از علـوم انسـاني   هجانبگيري نوع تازه و همهو شكل سازيجهانيانساني 

و مـردم  همة ما كه جان و سر و دل در گرو اعتلاي علم و پيشرفت حقيقي مـيهن  . خواهد شد

را ايفا كنيم و خانة علم را بر  يشگيري علوم انساني متكامل نقش خوخود داريم بايد در شكل

ينـي و تجربـي جهـاني،    مطالعة عيني و تجربي بومي، دانـش ع "يعني (چهار ستون اصلي آن 

 .استوار سازيم) "تحليل و تفكر منطقي، و شوق و خرد مينوي
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وحدت دانش تجربـي و  به  بايد علوم انسانيهاي رشتهپژوهشگران  به نظر ما دانشمندان و

عشق  دانند،بوسيلة كسب معرفت  نيز را نگرش خردمندانه، بصيرت و نمايند توجه خرد مينوي

دانند، سـودمندي  بفهم مستقيم جهان طبيعي و جهان انساني ضروري را براي  راستي و پاكيو 

مراتب وجودي آدمي از طريـق   يشمارند، به ارتقانرا هدف اصلي علم  سطحيو رفع نيازهاي 

ناپـذير  رابطة دروني و جداييبه ، توجه نمايندكسب علم و شناساندن حقيقت هستي به انسان 

سازگاري بنيـادي ميـان   به ، بند باشندپاي ي انسانيمينوي هستعالم طبيعي و جسماني با جوهر 

وسيلة گذران زنـدگي  صرفاً ، دانش تخصصي را باور داشته باشندفرهنگ و هنر خرد و علم و 

شمارند، و دانشمند علوم انساني را متفاوت از حكيم و عـارف و  نعلمي  شهرتمادي و كسب 

بـا تكيـه بـر     ي است كـه متخصصان اين نگرش در نقطة مقابل نظر. ورندنياحساب به خردمند

، بـه تفكيـك   شمارندنامعتبر ميرا  مينويهاي گرايانه، گزارهديدگاههاي تحصلي منطقي و عمل

پردازند و حكمت و خرد مينوي را، كه بيشـترين  مي دانش عينيو  خرد مينويهاي ميان حوزه

انديشه و و اخلاق و عرفان  همتا ازها و تركيبي بينيكي و بهترين دانش در ميان برترين دانسته

 .نهنددر علوم انساني كنار مي آموزش و پژوهشعلم است، از 

است كه واقعاً چرا نظامهاي توليد علوم انسـاني در ايـران دوگانـه     مطرحسؤال اكنون اين 

 ـ اساسـاً  شناسـي اجتماعي و تربيتي و روانهاي علوم كدهدانشدر چرا مثلاً . است  دانشـهاي  رب

دهند و اساساً مين ييبه دانش تجربي بها معارف قديميكنند و مراكز كيه ميت سطحي تحصلي

نقلي هستند؟ اين سؤال را بدون توجه به تـاريخ علـم در ايـران    كلامي و  كهنة در پي معارف

دهد كه مـا در دورة  تاريخ فرهنگ و تمدن ايراني نشان مي هگذرا ب نگاهي. توان پاسخ دادنمي

ايم، مجدداً در قـرن سـوم تـا    بالاترين سطوح پيشرفت علمي بوده ايدارهخامنشي و ساساني 

ايـم، و در دورة  ارزشـمندي برخـوردار بـوده    فرهنگـي از شكوفايي علمي و  نيز هفتم هجري

پـس از ايـن   اما . ايمصفوي نيز با بروز نهضتهاي فكري و تمدني پيشرفتهاي ارزشمندي داشته

و غالباً دچار غفلت  خيزهاي فراواني را تجربه كرده پيشرفت، در دو قرن اخير افت و هايدوره

 اكنـون و . ايـم دهايم و فقط گاهي شاهد بروز ديدگاهها و كوششهاي ارزشمندي بوشدهعلمي 

فرهنگـي   توسـعة  سازي و رنسانستمدنتعليم و تربيت و  ،ايم كه تنها راه نجات ايرانآموخته
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 آفـرينش دانـش  تحول علمي و  ،پاي تاريخيهاي ديرماندگيرفت از عقباست و تنها راه برون

در خصوص هكشور، بپژوهان و دانشبايد همة فرهيختگان و دانشمندان  را چنين تحولي. است

 .دهندصورت را در اختيار دارند،  يدانشگاهها كه متخصصان و دانشجويان بيشمار

ه در علوم خاص ،دانشگاههاي ايران، بر خلاف دانشگاههاي غربياين است كه  ديگرمشكل 

متناسب با تاريخ  پردازيهاي جديد و پژوهشهاي محكم علمياند نظريهنتوانسته تا كنون ،انساني

علـت ايـن امـر آن اسـت كـه متخصصـان        .ارائه دهنـد  و فرهنگ و مقتضيات زندگي ايراني

 در علوم تحصليدانشگاهي علوم انساني غالباً در پي آنند كه صرفاً با استفاده از دانش تجربي 

انساني به حل مسائل مردم كشور ما بپردازند حال آنكه مبـاني مـورد اسـتفادة علـوم انسـاني      

اين متخصصان،  غالب .ما است ملي عميقاً متفاوت از مباني معارف انساني در فرهنگ تحصلي

عمـلاً متكـي بـه     ،دارند اماابراز نمي مينويمخالفتي با معارف و حكمت و خرد ظاهراً اگرچه 

اگر نگاهي به محتواي تدريس  .جربي هستند كه مبناي آنها ديدگاههاي تحصلي استدانشهاي ت

 ،ها و گزارشهاي پژوهشي دانشـگاهي در علـوم انسـاني بينـدازيم    و رساله "تحقيق هايروش"

 نگـر تحصـلي  نگاههاي سـطحي خواهيم ديد كه تا چه حد به اسارت علوم انساني متناسب با 

علوم انساني متكي بر حكمت و خرد مينوي نباشد، به  كه وقتيم بايد توجه كني. ايمگرفتار شده

، تبديل به يك تهديـد  فراهم كندجاي آنكه فرصت و امكاني براي پيشرفت فرهنگ و تمدن ما 

. شـود قرن بيستم مـي آغاز نگر و رفتارگرايانة ديدگاههاي سطحيواقعي در جهت بازگشت به 

گرو توليد علم است اما، متأسفانه، تا آنجا كه  عزت و سربلندي و پيشرفت حقيقي كشور ما در

پـردازي و كاسـتيهاي   به علوم انساني مربوط است، ما اكنون دچار ضعف علمي و فقر نظريـه 

 .اساسي در آفرينش دانش هستيم

بيش از همه ناشي  ،علوم انساني در زمينةفقر آفرينش  در كشور ما دريافت ما آن است كه

-اي بر ميمانده و متبخترانهگراي عقبلت اول به نگرشهاي كهنهع. از چهار علت اساسي است

-دانش تجربي و تحليل و تفكر علمي را نفي مـي  عملاً شناسد وگردد كه جهان معاصر را نمي

است كه هـر   نگر پازيتيويستسطحيكند؛ علت دوم ناشي از ديدگاهها و عملكرد متخصصان 

اي بـه حكمـت و   كنند و نگاه فرودستانهر ميانكا ،آنچه را جز دانش محسوس و تجربي است
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هاي علـوم  دارند؛ علت سوم حاصل بدفهميها و سوءمديريتهاي پژوهشي در حوزه خرد مينوي

 ـجانبه از مفهوم علـوم انسـاني و   انساني است كه فاقد دريافت عمقي و همه اً در اسـارت  غالب

؛ و علت چهارم ني نيستو مشوق آفرينش دانش بومي در علوم انسا ستهاي واپسگراطرزفكر

پـردازي و پژوهشـهاي بنيـادي در علـوم     فقر نظريهضعف نيروي انساني پژوهشگر و ناشي از 

بـه  محققان علـوم انسـاني    بسياري ازكردن خوشكاري و دلپراكندهنگري و سطحيانساني و 

تحقيقات جزئي و تقليد از قالبهاي پژوهشي موجـود در علـوم انسـاني بـر اسـاس نظريـات       

دانـش تحصـلي    روي ازدنبالـه  بايد گفت كه اخير در اين مورد .است زيتيويستي قرن بيستمپا

مـانع از نـوآوري و   ، قـرن بيسـتم   اندانشمند برخيهاي چون و چرا از نظريهو دفاع بي بيگانه

شناسي و تعليم و تربيـت  بسيار مهم روان هايهحوزعلوم انساني، خاصه در در  آفرينش دانش

بسـياري از جوانـان پرانگيـزه و     است كه شده سببنين اشتغالات ظاهراً علمي چ .استايران 

نـوآوري و   و پازيتيويسـتي محدودنگر ايستادگي در مقابل ديدگاههاي  جرأتنيز ما  پژوهدانش

را به خود ندهند و خـود را از فشـارها و   از علوم انساني  هاي اساسيآفرينش دانش در حوزه

 .دارنددر امان نگه اگرتحصليمتخصصان غوغاهاي 

چگـونگي  شرايط موجود علمي و پژوهشـي و  مشكلات علمي ما فقط به نكتة آخر اينكه، 

 در علوم انسـاني  دانشآفرينش . شودنگرش و تفكر متخصصان در بارة توليد علم خلاصه نمي

عشـق و  شور و شوق علمـي و جسـتجوگري و   نيازمند شخصيت علمي، يعني برخورداري از 

براي آفرينش علمي در  .پرستي استفعتنو خودخواهي و م اميال شخصياب از صدق و اجتن

بلكـه بايـد    ،و كسب تخصص در علوم انساني كـافي نيسـت   ذهنيعلوم انساني، فقط تربيت 

و  آزادگي و شخصيت مستقل و صديق محقق .نيز داشت ايروان پاكيزهشخصيت رشديافته و 

شـرط اساسـي در    قـت و كمـال و تعـالي انسـاني،    انگيزة سالم و نيرومند او براي كشف حقي

در نـوآوري   توانبدون چنين ويژگيهايي نمي .در علوم انساني است بخشدانش رهاييآفرينش 

از ادراك مفهـوم خلاقيـت علمـي نيـز محـروم      ممكن است علوم انساني توفيق يافت و حتي 

 ـ  رهاشـده از خودخـواهي   جانِعشق حقيقي و . بمانيم ده اسـت و بـراي   در ذات خـود آفرينن

دستيابي به جـوهر علـوم    .بايد خود را به چنين عشقي آراست علوم انسانيدر آفرينش دانش 
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كننده براي فهم حقايق است، ميسـر  هدايت روشنايي، كه و انساني ينويمنگرش انساني جز با 

ضرورت  قادرند بيش از همه، ،كه برخوردار از چنين خصوصياتي باشند متخصصاني .شودنمي

 .و نوآوري كنند دريابنددر آفرينش علوم انساني را  خرد مينويحدت دانش تجربي و و


	ضرورت وحدت دانش تجربي و خرد مينوی
	در آفرينش علوم انساني

